Morton isn’t certain if it’s dawn or twilight, nor certain of much else, except that he’s riding a stolen bike on an expedition he feels compelled to make. This is often the case; he’s mystified as to why that’s so. He speeds through vast deserted plazas between empty towering corporate concrete buildings where the wind whistles, no birds sing, and sunlight never falls; not ever a place that feels like home.

Instinctively, he knows the location of the secret escape route into the Wildness but fears it will have been discovered, blocked, or observed by CCTV cameras; however, all is clear. He pulls hummocks of weeds to one side and, lying on his stomach, pushes his way through. In the darkness he concentrates, his eyes wide, straining to see the way ahead.

The sky lightens. A fresh west wind blows away black clouds and the sun breaks through. Staring ahead, he sees the Wildness stretching as far as the eye can see, and further yet than that; he finds it beautiful. Continuing, he approaches a swathe of daffodils. Bending to the flowers he sniffs, hoping to discover their smell. His disappointment soon disappears at the sight of gravel glinting beneath crystal light.  Euphoric at the beauty of blades of viridescent grass decked with beads of dew, he thinks the Wildness is beauty itself.

Emerging from behind a wall of dense blackthorn, he comes upon a vast circular arena populated by an untold number of noisy stocky white animals. He struggles to remember the illustration seen in a child’s dictionary. Sheep! he shouts. The sheep vanish. A solitary man waits.
Morton, terrified, begs, What happened to the sheep?
Welcome, Morton, the man says
How do you know my name? 
Do you remember when you were six?
Only a bit. I had polio. I was paralysed, could hardly breath, and couldn’t walk until I was ten.
And here you are, still walking.
It was a miracle.
Yes, my miracle. Your parents begged me to implant an A1 chip in your brain, and here you are with me, your maker. You asked about the sheep: they only existed in your head. I put them there and I made them vanish.
Why?
To help you understand that since then, my AI has managed you. 
What’s AI?
A tool. I control your every action. You are my creature. You have no free will. 
If that’s true, why am I here?
To see if my experiment is complete. Come closer. Can you smell me?
Morton goes close. You stink of piss. It’s disgusting.
Success! Smell was the last sense I hadn’t mastered.  
Are you God?
As good as.
Set me free.
Agreed, shake on it.
Morton’s hand passes through thin air.
The man laughs, I’m not here.
The man disappears. The Wildness is gone. Spinning twisters swirl across an endless sea of sand beneath a blistering sun. 
Please, come back. I don’t want to die alone. Please.


مورتن مطمئن نیست که صبح است یا غروب، و درباره خیلی چیزها مطمئن نیست؛ فقط می‌داند که با دوچرخه‌ای دزدیده شده در مسیری است که احساس می‌کند حتماً باید برود. اغلب همین‌طور است؛ خودش هم نمی‌فهمد چرا اینگونه است .

او با سرعت از میدان‌های خالی و وسیع بین ساختمان‌های بلند و بتنی عبور می‌کند. جایی که باد می‌وزد، پرنده‌ای آواز نمی‌خواند و نور خورشید هرگز به زمین نمی‌تابد؛ هیچ‌وقت حس خانه ندارد.

به‌طور غریزی میدونه مسیر مخفی فرار به طبیعت وحشی  کجاست، اما نگران است که شاید کسی آن را کشف کرده باشد، بسته باشد یا زیر دوربین‌های مداربسته باشد؛ هرچند همه چیز باز و خالی است. او توده‌های علف هرز را کنار می‌زند، روی شکم می‌خزد و خودش را از میانشان عبور می‌دهد. در تاریکی، چشمانش را باز و تیز می‌کند درتلاش تا مسیر پیش رو را ببیند.

آسمان روشن می‌شود. باد تازه‌ای از غرب ابرهای سیاه را کنار میزند و خورشید نمایان می‌شود . وقتی جلو را نگاه می‌کند، طبیعت وحشی را می‌بیند که تا دوردست‌ها ادامه دارد و حتی فراتر از آن؛ و زیباست.

او ادامه می‌دهد و به دشت نرگس‌ها می‌رسد. خم می‌شود به سمت گل ها و بو می‌کشد ، امیدوار است که بویشان را احساس کند. ناامیدی‌اش به‌زودی با دیدن شن‌های درخشان زیر نور کریستالی ناپدید می‌شود. از زیبایی علف‌های سبز و درخشان که با قطرات شبنم مزین شده‌اند، سرمست می‌شود و فکر می‌کند طبیعت وحشی خودِ زیبایی است.

وقتی از پشت دیواری از خارهای سیاه بیرون می‌آید، با یک میدان دایره‌ای وسیع روبه‌رو می‌شود که پر از تعداد زیادی حیوان تنومند سفید و پرسروصداست. تلاش می‌کند تصویر گوسفندها را که در دیکشنری کودکان دیده بود به یاد بیاورد. فریاد میزند «گوسفندها!» . گوسفندها ناپدید می‌شوند. یک مرد تنها منتظر ایستاده است.

مورتن، وحشت‌زده، التماس می‌کند: «گوسفندها چه شدند؟»
مرد میگوید«خوش آمدی، مورتن» .
«چطور اسمم را می‌دانی؟»
«آیا یادت می‌آید وقتی شش ساله بودی؟»
«فقط کمی. پولیو(بیماری فلج اطفال )داشتم. فلج بودم، به سختی نفس می‌کشیدم و تا ده سالگی نمی‌توانستم راه بروم.»
«و حالا هنوز اینجایی و راه می‌روی.»
«یک معجزه بود.»
«بله، معجزه من. والدینت از من خواهش کردند یک چیپ A1 در مغزت قرار دهم، و حالا اینجا هستی، با من، خالق تو. درباره گوسفندها پرسیدی؛ آن‌ها فقط در ذهن تو وجود داشتند. من آن‌ها را گذاشتم و ناپدیدشان کردم.»
«چرا؟»
«تا بفهمی که از آن زمان، هوش مصنوعی من همه کارهایت را کنترل کرده است.»
«هوش مصنوعی یعنی چی؟»
«ابزاریست که من با آن، هر حرکتت را هدایت می‌کنم. تو مخلوق منی، اراده آزاد نداری.»
«اگر این درست است، پس چرا من اینجا هستم؟»
«تا ببینم آزمایشم کامل شده یا نه. بیا نزدیک. می‌توانی بوی من را حس کنی؟»
مورتن جلو می‌رود. «بوی ادرار می‌دهی، حال بهم زنه.»
«موفق شدم! بو آخرین حسی بود که بهش نرسیده بودم.»
«تو خدا هستی؟»
«به اندازه کافی خوب.»
«مرا آزاد کن.»
«قبول، دست بده.»
دست مورتن از هوا عبور می‌کند.
مرد می‌خندد: «من اینجا نیستم.»
مرد ناپدید می‌شود. طبیعت وحشی رفته است. گردبادهای چرخان روی دریایی بی‌انتها از شن و زیر خورشید سوزان می‌چرخند.
«لطفاً، برگرد. نمی‌خواهم تنها بمیرم. لطفاً…»




Morton isn’t certain if it’s dawn or twilight, nor certain of much else, except that he’s riding a stolen bike on an expedition he feels compelled to make.
مورتن مطمئن نیست صبح است یا غروب، و درباره چیزهای زیادی مطمئن نیست؛ فقط می‌داند که با دوچرخه‌ای دزدیده شده در مسیری است که احساس می‌کند حتماً باید برود.

This is often the case; he’s mystified as to why that’s so.
اغلب این‌طور است؛ خودش هم نمی‌فهمد چرا اینگونه است.
He speeds through vast deserted plazas between empty towering corporate concrete buildings where the wind whistles, no birds
 sing, and sunlight never falls; not ever a place that feels like home.
او با سرعت از میدان‌های وسیع و متروک بین ساختمان‌های بلند و بتنی خالی عبور می‌کند؛ جایی که باد می‌وزد، هیچ پرنده‌ای آواز نمی‌خواند و نور خورشید هرگز به زمین نمی‌تابد؛ هیچ‌وقت جایی که حس خانه بدهد نیست.

Instinctively, he knows the location of the secret escape route into the Wildness but fears it will have been discovered, blocked, or observed by CCTV cameras; however, all is clear.
به‌طور غریزی میدونه که مسیر مخفی فرار به طبیعت وحشی کجاست ، اما نگران است که شاید کسی آن را کشف کرده باشد، بسته باشد یا زیر دوربین‌های مداربسته باشد؛ هرچند همه چیز باز و خالی است.

He pulls hummocks of weeds to one side and, lying on his stomach, pushes his way through.
او توده‌های علف هرز را کنار می‌زند، روی شکم می‌خزد و خودش را از میانشان عبور می‌دهد.

In the darkness he concentrates, his eyes wide, straining to see the way ahead.
در تاریکی تمرکز می‌کند، چشمانش را باز و تیز می‌کند در تلاش تا مسیر پیش رو را ببیند.

The sky lightens. A fresh west wind blows away black clouds and the sun breaks through.
آسمان روشن می‌شود. بادی تازه ای از غرب ابرهای سیاه را کنار میزند و خورشید نمایان میشود.

Staring ahead, he sees the Wildness stretching as far as the eye can see, and further yet than that; he finds it beautiful.
وقتی جلو را نگاه می‌کند، طبیعت وحشی را می‌بیند که تا جایی که چشم کار می‌کند ادامه دارد و حتی فراتر از آن؛ و زیباست.

Continuing, he approaches a swathe of daffodils.
او ادامه می‌دهد و به دشت نرگس‌ها میرسد.

Bending to the flowers he sniffs, hoping to discover their smell.
خم می‌شود به سمت گل ها و بو می‌کشد، امیدوار است بوی آن‌ها را حس کند.

His disappointment soon disappears at the sight of gravel glinting beneath crystal light.
ناامیدی‌اش به‌زودی با دیدن شن‌های درخشان زیر نور کریستالی ناپدید می‌شود.

Euphoric at the beauty of blades of viridescent grass decked with beads of dew, he thinks the Wildness is beauty itself.
از زیبایی علف‌های سبز و درخشان که با قطرات شبنم مزین شده‌اند، سرمست می‌شود و فکر می‌کند طبیعت وحشی خودِ زیبایی است.

Emerging from behind a wall of dense blackthorn, he comes upon a vast circular arena populated by an untold number of noisy stocky white animals.
وقتی از پشت دیواری از خار های سیاه متراکم بیرون می‌آید، با یک میدان دایره‌ای وسیع روبه‌رو می‌شود که پر از تعداد زیادی حیوان تنومند سفید و پرسروصداست.

He struggles to remember the illustration seen in a child’s dictionary. Sheep! he shouts. The sheep vanish.
تلاش می‌کند تصویر گوسفندها را که در دیکشنری کودکان دیده بود به یاد بیاورد. فریاد می‌زند «گوسفندها!» . گوسفندها ناپدید می‌شوند.

A solitary man waits.
یک مرد تنها منتظر ایستاده است.

Morton, terrified, begs, What happened to the sheep?
مورتن، وحشت‌زده، التماس می‌کند: «گوسفندها چه شدند؟»

Welcome, Morton, the man says.
مرد میگوید«خوش آمدی، مورتن» .

How do you know my name?
«چطور اسمم را می‌دانی؟»

Do you remember when you were six?
«آیا یادت می‌آید وقتی شش ساله بودی؟»

Only a bit. I had polio. I was paralysed, could hardly breath, and couldn’t walk until I was ten.
«فقط کمی. پولیو(بیماری فلج اطفال )داشتم. فلج بودم، به سختی نفس می‌کشیدم و تا ده سالگی نمی‌توانستم راه بروم.»

And here you are, still walking.
«و حالا هنوز اینجایی و راه می‌روی.»

It was a miracle.
«یک معجزه بود.»

Yes, my miracle. Your parents begged me to implant an A1 chip in your brain, and here you are with me, your maker.
«بله، معجزه من. والدینت از من خواهش کردند یک چیپ A1 در مغزت قرار دهم، و حالا اینجا هستی، با من، خالق تو.»

You asked about the sheep: they only existed in your head. I put them there and I made them vanish.
«درباره گوسفندها پرسیدی؛ آن‌ها فقط در ذهن تو وجود داشتند. من آن‌ها را اونجا گذاشتم و ناپدیدشان کردم.»

Why?
«چرا؟»

To help you understand that since then, my AI has managed you.
«تا بفهمی که از آن زمان، هوش مصنوعی من همه کارهایت را کنترل کرده است.»

What’s AI?
«هوش مصنوعی یعنی چی؟»

A tool. I control your every action. You are my creature. You have no free will.
«ابزاریست. من هر حرکتت را هدایت می‌کنم. تو مخلوق منی و اراده آزاد نداری.»

If that’s true, why am I here?
«اگر این درست است، پس چرا اینجا هستم؟»

To see if my experiment is complete. Come closer. Can you smell me?
«تا ببینم آزمایشم کامل شده یا نه. بیا نزدیک. می‌توانی بوی من را حس کنی؟»

Morton goes close. You stink of piss. It’s disgusting.
مورتن جلو می‌رود. «بوی ادرار می‌دهی، حال بهم زنه.»

Success! Smell was the last sense I hadn’t mastered.
«موفق شدم! بو آخرین حسی بود که بهش نرسیده بودم.»

Are you God?
«تو خدا هستی؟»

As good as.
«تقریبا.»

Set me free.
«مرا آزاد کن.»

Agreed, shake on it.
«قبول، دست بده.»

Morton’s hand passes through thin air.
دست مورتن از هوا عبور می‌کند.

The man laughs, I’m not here.
مرد می‌خندد: «من اینجا نیستم.»

The man disappears. The Wildness is gone. Spinning twisters swirl across an endless sea of sand beneath a blistering sun.
مرد ناپدید می‌شود. طبیعت وحشی رفته است. گردبادهای چرخان روی دریایی بی‌انتها از شن و زیر خورشید سوزان می‌چرخند.

Please, come back. I don’t want to die alone. Please.
«لطفاً، برگرد. نمی‌خواهم تنها بمیرم. لطفاً…»








